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جزئیات قتل دروازه بان تیم 
امید مس کرمان

قاتـــل علیرضا شـــهریاری پنـــاه، دروازه بان تیم 
فوتبـــال امید مس کرمان در عملیات پلیســـی 
دســـتگیر شـــد. ســـرهنگ مهدی پورامینایی، 
رئیس پلیس کرمان گفـــت: بامداد اول تیرماه 
جـــاری در پی اعـــام یک مـــورد تیرانـــدازی در 
یکـــی از محله هـــای شـــهر کرمـــان، بافاصلـــه 
مأمـــوران انتظامـــی به محـــل اعـــزام و در یک 
ســـاختمان بـــا یـــک مـــرد میانســـال کـــه یـــک 
ساح شـــکاری در دســـت داشـــت و همچنین 
بـــا پیکـــر نیمه جـــان یک پســـر جوان غـــرق در 
خـــون مواجـــه شـــدند کـــه ایـــن فـــرد لحظاتی 
بعـــد، پس از انتقـــال به بیمارســـتان جان خود 
را از دســـت داد. وی با اشـــاره به اینکه مقتول، 
علیرضا شـــهریاری پناه دروازه بـــان تیم فوتبال 
امید مـــس کرمان بـــود، افـــزود: در ادامه طی 
بازجویی به عمل آمده، فردی که با اســـلحه در 
ایـــن محل حضور داشـــت به انجـــام تیراندازی 
و وقـــوع ایـــن قتـــل اعتـــراف و انگیزه خـــود را 
وقـــوع تنـــش ناشـــی از یک ســـری مســـائل و 
اختافات قبلی عنوان کـــرد. فرمانده انتظامی 
شهرســـتان کرمان گفت: بـــرای این متهم پس 
از بازجویی های تخصصی پرونده تشـــکیل شده 
و در حال ســـیر مراحل قانونی است. همچنین 
مهدی بخشـــی، دادســـتان کرمان نیـــز در این 
رابطـــه گفت: ایـــن حادثه بـــه دلیـــل اختاف 
خانوادگـــی رخ داده و قاتل، با ســـاح شـــکاری 
چهار شـــلیک داشـــته و به تصور خود به سمت 
پـــای مقتول زده که آســـیب زیاد نباشـــد اما تیر 
بـــه یکی از رگ هـــای اصلی پای مقتـــول اصابت 
کرده اســـت. وی افزود: قاتل دستگیر و تفهیم 

اتهام شـــده و در بازداشـــت است.

مرگ وحشتناک کارگر مس 
چهارگنبد در دستگاه نوار نقاله

یـــک کارگر شـــاغل در معدن مـــس چهار گنبد 
به دلیل رعایت نشـــدن اصـــول ایمنی حین کار 
جان خود را از دســـت داد. یـــک منبع کارگری 
در اســـتان کرمان گفت: حادثه حوالی ساعت 
۴:۴۵ بامداد شـــنبه ۳ تیر ماه زمانی رخ داد که 
یـــک کارگر شـــاغل در معدن مـــس چهار گنبد 
بر اثـــر رعایت نشـــدن ایمنی کار جـــان خود را 
از دســـت داد. بـــه گفته این فرد، بررســـی های 
اولیـــه حاکـــی از آن بود که کارگر فوت شـــده با 
۴۲ ســـال ســـن مشـــغول کار در کارگاه بـــود که 
ناگهـــان به دلیل نداشـــتن تجهیـــزات ایمنی، 
از ناحیه ســـر و دســـت زیـــر غلتک نـــوار نقاله 
دســـتگاه اصلی کارگاه گیر می کند که در نتیجه 
آن جانش را از دســـت می دهد. او گفت: علت 
حادثه هنوز مشـــخص نیســـت؛ زیرا بـــه گفته 
دیگر کارگران معـــدن، او در زمان وقوع حادثه 

تنها بوده اســـت.

شلیک مرگبار به مرد جوان 
مقابل بخشداری نهاوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان 
از قتـــل یک جوان ۳۰ســـاله با شـــلیک گلوله و 
مجروح شـــدن 2 نفـــر دیگر خبـــر داد. صمدی 
دادستان تاکســـتان گفت: 2۳ خرداد، یک نفر 
در شـــهر نهاوند از توابع شهرســـتان تاکستان 
مورد اصابت گلوله اسلحه شـــکاری قرار گرفت 
که باعث مرگ وی شـــد. دادســـتان تاکســـتان 
افـــزود: رئیـــس حـــوزه قضایی خرمدشـــت به 
جانشـــینی از بازپرس و کارآگاهان جنایی برای 
بررســـی بیشـــتر پرونده در محل حادثه حضور 
پیـــدا کـــرده و تحقیقـــات همـــه جانبـــه صورت 
گرفته اســـت. وی گفت: در حال حاضر پرونده 
بـــا موضـــوع قتل عمـــد تشـــکیل و یـــک نفر به 
اتهام معاونت در قتل بازداشـــت شـــده و قاتل 
نیز متواری اســـت. تحقیقات و بررسی ها جهت 

شناســـایی مخفیگاه وی ادامه دارد.

تشکیل پرونده برای ۲ مدیر 
درباره تصادف مرگبار یاسوج

بـــازرس کل کهگیلویه و بویراحمد از تشـــکیل 
پرونـــده بـــرای 2 مدیر ایـــن اســـتان در رابطه 
بـــا حادثه جمعـــه خونین یاســـوج خبـــر داد. 
محمدمهـــدی صالحـــی گفـــت: بـــرای 2 مدیر 
تخلـــف  زمینـــه  در  بویراحمـــد  و  کهگیلویـــه 
احتمالـــی در رابطـــه با حادثه جمعـــه خونین 
یاســـوج تشـــکیل پرونده شـــده و در دســـت 
بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه در  بررســـی اســـت. وی 
صورت اثبات تخلف، با دســـتگاه های متخلف 
برخورد خواهد شـــد، عنوان کرد: واقعیت امر 
این اســـت که در گذشـــته با انجـــام مکاتبات 
مختلف در زمینـــه نقطه محل وقـــوع حادثه، 
هشـــدارهای لازم داده شـــده و خواهـــان رفع 
ایـــن نقطه حادثه خیز شـــده بودیـــم. صالحی 
با اشـــاره به مکاتبه 9 فروردین ماه امســـال در 
ض قوانین  زمینه فضاسازی، رعایت حریم، نق
و مقررات محـــل وقوع حادثه، افـــزود: در آن 
مکاتبه هشـــدار چنین روزی داده شـــده بود. 
وی خاطرنشـــان کـــرد: همچنیـــن دوم خرداد 
مـــاه 14۰2 بـــا مکاتبه دیگـــری تذکـــر لازم داده 
شـــد و گفتیم که حریم جاده یاسوج به شیراز 
حدفاصل سرآبتاوه تا پلیس راه به دلیل عدم 
رعایـــت حریم جـــاده و تصـــرف غیرقانونی آن 
توسط افراد، هر چه ســـریعتر بررسی و اصلاح 
امور انجـــام شـــود. صالحی ادامـــه داد: طبق 
بررســـی های انجام شده در روز جمعه و حضور 
میدانی هیأت بازرسی سازمان بازرسی استان 
در محل حادثه و شـــرکت در نشست مدیریت 
بحران برای مدیران متخلف تشـــکیل پرونده 
شـــده که در دســـت بررســـی اســـت و با پایان 
بررســـی ها نتیجه اطلاع رســـانی خواهد شد.

حوادث کوتاه

دختر جوان فایل صوتی را به دادگاه داد

بررسی مجدد یک اقدام  شیطانی

مادر بی سواد این پسر در دوران کرونا همزمان با فرزندش درس خواند

زهـــرا علی هاشـــمی/ »پـــدر خانـــواده رهایشـــان کرد 
بـــه همیـــن راحتـــی، زن و  بـــه ناکجاآبـــاد.  و رفـــت 
فرزندانـــش را در دل تنهایـــی گذاشـــت و رفـــت پی 
زندگـــی اش. حتی ناشـــنوا بودن یکـــی از بچه ها هم 
باعث نشـــد تـــا پدر تصمیمـــش را عوض کنـــد. مادر 
مانـــد و کوله باری از غم و مســـئولیتی ســـنگین تر در 

زندگی.«
1۰ ســـال از عمرش   اینهـــا را لیلا احمدی، معلمی که 
را صـــرف آموزش بـــه دانش آموزان اســـتثنایی کرده 
اســـت می گوید. او ایـــن روزها معاون مدرســـه ای در 
حسن آباد فشافویه اســـت که قبلاً در همان مدرسه 
تدریـــس می کـــرد. از آنجایی که در حســـن آباد فقط 
یک مدرســـه اســـتثنایی وجود دارد، دانش آموزان از 
طیف هـــای مختلف و بـــا معلولیت هـــای متفاوت در 

این مدرســـه گرد هـــم می آیند.
یک کار سخت

خانـــم معلم بـــه خبرنگار »ایـــران« می گویـــد در یک 
ســـال تحصیلـــی در چهـــار پایـــه مختلـــف تدریـــس 
می کرده اســـت و می افزاید:»این کار بســـیار دشـــوار 
اســـت، باید طـــوری برنامه ریـــزی می کـــردم که حق 
کســـی در کلاس هـــا ضایـــع نشـــود و همچنین همه 

بتواننـــد درس را بـــه خوبی یـــاد بگیرند.«
او در ادامه می گوید:»مثلاً در آن سال دو دانش آموز 
دو  و  ســـوم  و  دوم  پایه هـــای  در  کم تـــوان ذهنـــی 
دانش آمـــوز در پایه های اول و دوم ناشـــنوا داشـــتم 
که باید به آنها کتـــاب دانش آموزان عادی را تدریس 
می کـــردم و ایـــن، کار را بـــرای من بشـــدت ســـخت 
می کرد. به طور کلی آن ســـال هشـــت دانش آموز در 
پایه هـــای مختلف داشـــتم. برای مثـــال وقتی درس 
زنـــگ اول فارســـی بـــود، بایـــد بـــه همه فارســـی یاد 
می دادم و این کار خیلی ســـخت بود کـــه وقتم را به 

درســـتی مدیریت کنم.«
کرونا و دانش آموزی به نام سینا

بـــا  یی  شـــنا آ ن  ســـتا ا د ید:» فزا می ا معلـــم  یـــن  ا
دانش آمـــوزی بـــه نام ســـینا نیز از همین جا شـــروع 
شـــد. اوایـــل دوران اوج کرونـــا مدرســـه ها به علت 
بـــه صـــورت  جلوگیـــری از شـــیوع بیشـــتر بیمـــاری 
مجازی درس و آموزش به دانش آمـــوزان را پیگیری 
می کردنـــد. معلم دانش آموزان ناشـــنوای مدرســـه 
بـــه منطقـــه ای دیگـــر، از  بـــه ســـبب منتقل شـــدن 
مدرســـه رفته بود و مـــا مانـــده بودیـــم بی معلم. از 
آنجایی که تازه یک ســـالی می شـــد که در دوره های 
ضمن خدمت زبان اشـــاره را آموختـــه بودم، کلاس 
دانش آمـــوزان ناشـــنوا را نیز بـــه من دادنـــد. من با 
ســـینا در همین کلاس آشنا شـــدم؛ دانش آموزی که 
ناشـــنوای مطلق اســـت و من ســـعی کردم بخشی از 

زندگـــی او و مـــادرش را تغییـــر دهم.«
دانش آموزان ناشنوا و ماسک در دوران کرونا

بـــه اینکـــه در دوران کرونا  بـــا اشـــاره  لیلا احمـــدی 

ی  ســـختی ها ا  شـــنو نا ی  بچه هـــا بـــه  ش  ز مـــو آ
منحصربه فـــردی داشـــت، می گوید:»ارتباط مجازی 
بـــا دانش آمـــوزان ناشـــنوا از آنجایی ســـخت بود که 
ســـرعت اینترنت کم و زیاد می شـــد و کیفیت تصویر 
هم خـــوب نبود، بـــرای همیـــن آموزش به درســـتی 
با مدیر مدرســـه  پیگیری نمی شـــد. تصمیـــم گرفتم 
مشـــورت کنم تا راه بهتـــری برای تدریـــس برگزینم. 
مدیر پیشـــنهاد داد آموزش به صـــورت حضوری، اما 
با رعایت شـــیوه نامه های بهداشـــتی پیگیری شـــود. 
بـــا یـــک دانش آموز  به ایـــن صـــورت که هر ســـاعت 
کلاس داشـــته باشـــم. همچنین از آنجایـــی که لازم 
اســـت دانش آموز ناشـــنوا لب خوانی کنـــد، نباید از 

ماســـک هم اســـتفاده می کـــردم.«
او در ادامـــه می گویـــد:»در خانـــه، پدرم هـــم بیماری 
دیابت داشـــت و مســـتعد ابتـــلا به کرونـــا، به همین 
دلیل بشدت از ابتلا به بیماری می ترسیدم، اما برای 
اینکه دانش آموزانم از درس و مدرســـه عقب نمانند 
ریســـک کردم و تدریس حضوری در دوران کرونا را به 

دانش آموزان شـــروع کردم.«
لیلا احمدی در این خصـــوص می افزاید:»بعد از آن 
به مدرســـه رفتـــم و در هر ســـاعت فقط بـــه یک نفر 
بـــا وجـــود اینکه به  دانش آمـــوز تدریـــس می کردم. 
این شـــکل تدریـــس کردن ســـخت می شـــد و انرژی 
بیشـــتری از من می گرفت ولی امـــکان ابتلا به کرونا 
به حداقل می رســـید. آن ســـال، دانش آموزی به نام 
ســـینا داشـــتم که خانـــواده اش وضع مالـــی خوبی 
نداشـــتند. پدر خانواده بـــه علت فقر زیاد همســـر و 

فرزندانـــش را رها کرده بود و آنها بشـــدت در مضیقه 
مالـــی بودند. ســـینا یک بـــرادر حدوداً 6 ســـاله هم 

داشـــت که از نظر جسمی ســـالم بود.«
مادر بی سواد

این معلم فـــداکار تأکید می کند:» بعد از هر جلســـه 
تدریس به مادران دانش آموزانـــم توصیه هایی برای 
بهتـــر شـــدن درس بچه هـــا می کـــردم. همچنیـــن از 
تدریسم با زبان اشـــاره هم فیلم می گرفتم و در گروه 
کلاســـی می گذاشـــتم تا مادران بهتر بتواننـــد موارد 
آموزشـــی را فرا بگیرند. اوایل آبان ماه به مادر ســـینا 
گفتـــم فیلم ها را ببیند و با فرزنـــدش در خانه دروس 
را کار کنـــد، اما او ســـرش را پایین انداخت و ســـکوت 
کـــرد. او بـــا خجالت زدگـــی تمـــام به من گفـــت اصلاً 
سواد ندارد و چطور می تواند با فرزندش دروس را کار 
کند در حالی که خودش هیـــچ تصوری از درس های 

بچه اش ندارد؟«
احمدی می گوید:»آنجا بود که فکر کردم بهتر اســـت 
به مـــادر نیز همزمـــان با خود ســـینا آمـــوزش دهم، 
چراکه در ســـال های بعد برای مـــادر کارآیی دارد. هر 
روز وقتی کلاس ســـینا تمام می شد، زمان بیشتری را 
در مدرســـه می ماندم تا زبان اشاره و حروف الفبایی 
را که به ســـینا آمـــوزش داده بـــودم به مـــادرش هم 
یـــاد بدهـــم. همزمان با ســـینا به مادر نیز سرمشـــق 
بـــه او می گفتم چگونه در خانه  می دادم و همچنین 
با فرزنـــدش دروس مختلف را تمرین کند. این مادر 
خیلی مســـتعد بـــود و برخلاف تصورم آمـــوزش به او 

اصلاً برایم خســـتگی نداشت.«
او می افزاید:»تا اردیبهشـــت ســـال بعد با مادر ســـینا 
تمام دروس را از جمله ریاضـــی، علوم و حروف الفبا 
کار کـــردم. این مادر خیلی مســـتعد بود و آخر ســـال 
خودش در پیام رسان شـــاد به من پیام می داد. البته 
گاهـــی اوقـــات غلط املایی داشـــت ولی تلاشـــش را 
نشـــان می داد. او هم اکنون در حال پیشـــرفت است 
و نه تنهـــا علاقه مند به یادگیری اســـت بلکه از اینکه 
اشتباهی داشته باشد هم خجالت نمی کشد و سعی 

می کند یـــاد بگیرد.«
ادامـــه  در  کار  فـــدا معلـــم  یـــن  ا ی،  احمـــد لیـــلا 
می افزاید:»اگـــر کار خـــوب از دید هر انســـانی پنهان 
بمانـــد، از دید خالـــق پنهـــان نخواهد مانـــد و قطعاً 
روزی در زندگـــی نتیجـــه هـــر کار خوبـــی به انســـان 

بازمی گـــردد.«
او در پایـــان می گوید:»مـــن به عنـــوان کســـی کـــه با 
دانش آموزان اســـتثنایی در ارتباطم دلم می خواهد 
نگاه تحقیرآمیز از این بچه ها برداشـــته شـــود. خیلی 
از والدین این بچه ها از اینکه واکنش های نامناسب 
مردم را در جامعه می بینند، می ترسند و برای همین 
بچه ها در خانه محبوس می شـــوند. این اتفاق من را 
بشـــدت می رنجاند و امیدوارم جامعه نیز در راستای 

کمک روانی به معلـــولان تلاش کند.«

 ابتکار خانم معلم برای 
دانـــش آمـوز ناشنـــوا

حکـــم اعـــدام مـــرد شـــیطان صفت که 
دختر جـــوان را در گلخانـــه توت فرنگی 
بـــه دام ســـیاه خـــود انداختـــه بـــود در 

دیوان عالی کشـــور شکســـته شـــد.
ایـــن مـــرد آزارگـــر بـــار دیگـــر در دادگاه 
کیفـــری اســـتان تهـــران از خـــود دفاع 
خواهـــد کـــرد و قضـــات دادگاه قـــرار 
اســـت بعد از بررســـی فایـــل صوتی که 
دخترجوان ارائه داده حکم جدید خود 

را صـــادر کنند.
شکایت سیاه

 به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده بـــا شـــکایت دختـــر جوانی به 
نـــام دریا که بـــه پلیس آگاهـــی مراجعه 
کـــرده بـــود، آغـــاز شـــد.  وی از صاحب 
یـــک گلخانه در شـــهریار شـــکایت کرد.
دختـــر ۲۲ســـاله در تشـــریح جزئیـــات 
شـــکایت گفـــت: بعـــد از فـــوت پـــدر و 
مادرم، مـــن و خواهـــرم با هـــم زندگی 
یـــک  کارمنـــد  خواهـــرم  می کنیـــم. 
دفترخانـــه اســـت و من مدتـــی بود که 
بـــه دنبال شـــغل مناســـبی می گشـــتم 
و خواهـــرم به چنـــد نفر از دوســـتانش 
ســـپرده بود اگر می توانند کار مناســـبی 

برایـــم پیـــدا کنند.
وی ادامـــه داد: آخریـــن بـــار خواهـــرم 
بـــه مـــرد جوانـــی بـــه نـــام »ب« کـــه به 
دفترخانه شـــان مراجعـــه کـــرده بـــود 
گفتـــه بـــود دنبـــال شـــغل مناســـبی 
بـــرای مـــن می گـــردد. او نیز گفتـــه بود 
صاحب یـــک گلخانه بزرگ در شـــهریار 
اســـت و می تواند مرا به عنوان منشـــی 

اســـتخدام کند.

شیطان گلخانه توت فرنگی
بدیـــن ترتیب من بـــرای کار بـــه گلخانه 
رفتم و قرار شـــد به عنوان منشـــی کارم 
را شـــروع کنم. او گفته بـــود اگر عصرها 
در تمیـــز کـــردن گلخانه نیـــز کمک کنم 
حقـــوق اضافـــی بـــه مـــن می دهـــد. ۷ 
کارگـــر افغانـــی نیـــز در آنجا مشـــغول به 
کار بودنـــد. آخریـــن بار عصـــر در حال 
تمیـــز کـــردن گلخانه توت فرنگـــی بودم 
کـــه »ب« مرا بـــه دفترش دعـــوت کرد، 
اما وقتـــی به آنجـــا رفتم متوجه نقشـــه 

شـــوم او شدم.
 دختـــر جـــوان کـــه اشـــک می ریخـــت، 
گفـــت: او کـــه بـــه نظـــرم حـــال طبیعی 
نداشـــت به ســـمت من حمله ور شـــد و 
بدون توجـــه بـــه التماس هایم مـــرا آزار 
داد. آزار و اذیت وحشـــیانه او باعث شد 
بیهـــوش شـــوم و وقتی به هـــوش آمدم 
متوجه شـــدم او یک شیطان است. من 
بافاصله گلخانـــه را ترک کردم و به خانه 
برگشتم اما وقتی خواهرم حال و روزم را 
دید پی بـــه ماجرا برد و از من خواســـت 

از »ب« شـــکایت کنم.
ردیابی شیطان

بـــا شـــکایت دختر جـــوان، مأمـــوران به 
گلخانـــه کشـــت توت فرنگی در شـــهریار 
رفتند و فرد ۳۹ ســـاله بازداشـــت شـــد.

ایـــن مـــرد اتهـــام آزار دختـــر جـــوان را 
نپذیرفـــت و گفـــت: روزی کـــه دریـــا در 
گلخانـــه ام اســـتخدام شـــد از او ســـفته 
گرفتـــم. اما به یکبـــاره کارش را رها کرد و 
دیگر بـــه گلخانه بازنگشـــت. او به خاطر 
سفته هایی که از او دارم چنین شکایتی 

را علیـــه مـــن مطـــرح کرده اســـت و من 
اتهـــام آزار او را قبـــول ندارم.

صدور حکم اعدام
در حالـــی کـــه صاحـــب گلخانـــه منکـــر 
جرم ســـیاه خود بود در شعبه ۱۷ دادگاه 
کیفری یـــک اســـتان تهران مســـتقر در 

شـــهریار پای میـــز محاکمه ایســـتاد.
در آن جلســـه دخترجوان برای وی اشد 
مجازات خواســـت. دختر جوان شالی را 
به دادگاه ارائه داد و گفت: آثار جرم روی 
شـــال وجود دارد، که می تواند ادعای مرا 

ثابت کند.
آزمایش جنایی دی ان ای

 کارشناسان پزشـــکی قانونی در گزارشی 
اعام کردند که DNA کشف شده روی 
شـــال دختـــر جـــوان بـــا DNA صاحب 
گلخانه مطابقـــت دارد و همین کافی بود 
تا قضات شعبه ۱۷ دادگاه کیفری تهران، 

بهزاد را به اعـــدام محکوم کنند.
حکم اعدام شکست

 ایـــن حکـــم اعـــدام بـــا اعتـــراض مـــرد 
شـــیطان صفت در دیـــوان عالی کشـــور 
تحـــت رســـیدگی قـــرار گرفـــت و قضات 
دیـــوان عالی کشـــور حکـــم اعـــدام او را 

شکســـتند.
آنها اعام کردند دادگاه فقط به اســـتناد 
DNA کشف شـــده روی شـــال، او را به 
اعـــدام محکـــوم کـــرده اســـت در حالی 
که مشـــخص نیســـت رابطه ای که میان 
دختر جـــوان و صاحـــب گلخانـــه برقرار 
شـــده بـــه زور و اجبـــار یا با میـــل دختر 

جوان بوده اســـت.
محاکمه دوباره

با شکســـته شـــدن حکم اعدام صاحب 
گلخانه، پرونده به شـــعبه پنجـــم دادگاه 
کیفـــری یک اســـتان تهـــران فرســـتاده 
شـــد و »ب« بار دیگر از خـــود دفاع کرد.

 در ایـــن جلســـه دختر جـــوان روبه روی 
ایـــن مـــرد  قضـــات ایســـتاد و گفـــت: 
زندگـــی ام را ســـیاه کـــرد. پـــدر و مـــادرم 
فـــوت شـــده اند و مـــن غیـــر از خواهرم 
کسی را ندارم که پیگیر پرونده ام باشد. 
او چـــون می دانســـت مـــن تنها هســـتم 
چنیـــن بایی ســـرم آورد و آزارم داد. من 
برای او فقـــط حکم اعـــدام می خواهم.
وقتی او در جایگاه ویژه ایســـتاد اتهامش 
را نپذیرفـــت و گفت: قبـــول دارم با دریا 
رابطـــه برقرار کـــردم، امـــا ایـــن رابطه با 
میـــل او برقرار شـــد و خودش بـــه دفتر 

کارم آمـــده بود.
ارائه فایل صوتی

در ایـــن میـــان وکیـــل دریا فایـــل صوتی 
را بـــه قضـــات ارائـــه داد و گفـــت: بعد از 
ماجرای آزار ســـیاه، دریا گفتـــه بود که از 
بهزاد شـــکایت می کند. به همین خاطر 
بهزاد با او تماس گرفته و ابراز پشـــیمانی 
کرده بـــود و در این فایل صوتی شـــنیده 
می شـــود که او گفته حاضر اســـت دریا را 
به دکتر ببـــرد و همه هزینه هـــای درمان 
را نیـــز بپـــردازد. اظهـــارات »ب« کـــه در 
این فایـــل صوتی موجود اســـت نشـــان 
می دهـــد او بـــه زور دختـــر جـــوان را به 
تله شـــیطانی انداخته و آزار داده است.

 بـــا ایـــن ادعـــا قضـــات دادگاه وارد شـــور 
شـــدند تا پس از بررســـی فایـــل صوتی، 
برای صاحـــب گلخانه رأی صـــادر کنند.

  سارق حرفه ای تهران 
یک پا دارد

ز  ا ن  تهـــرا ی  حرفـــه ا ن  ســـارقا ز  ا یکـــی 
معلولیـــت خـــود سوء اســـتفاده کـــرده و با 
عصا شیشـــه خودرو را می شکســـت و پس 
از دقایقی همدســـتش برای سرقت دست 

بـــه کار می شـــد.
ســـرهنگ رســـول بهرامی ارشد ســـرکلانتر 
دهـــم پلیـــس پیشـــگیری گفت: ســـوم تیر 
مـــاه در پی مراجعه و شـــکایت تعـــدادی از 
شـــهروندان مبنـــی بـــر ســـرقت محتویات 
وش  ر بـــه  پرایـــد  ســـواری  وهـــای  خودر
شکستن شیشه  در محله ابوذر، شناسایی 
و دســـتگیری ســـارق یا ســـارقان در دستور 
کار کلانتـــری 161 این پلیس قـــرار گرفت و 

تحقیقـــات ابتدایـــی آغاز شـــد.
ر  د ن  ا ر مـــو مأ ینکـــه  ا ن  بیـــا بـــا  ی  و
پی جویی هـــای انتظامـــی، بررســـی بانک 
مجرمین ســـابقه دار و دوربین هـــای مدار 
بســـته مشـــخصات ظاهـــری و مخفیـــگاه 
ود:  افـــز آوردنـــد،  به دســـت  را  متهمـــان 
مشـــخص شـــد هـــر دو متهـــم از ســـارقان 
ســـابقه دار هســـتند کـــه یکـــی از آنهـــا که 

از ناحیـــه پـــا دارای معلولیـــت اســـت، بـــا 
 ، د خـــو لیـــت  معلو ز  ا ه  د ســـتفا ء ا سو
خودروهـــای پـــارک شـــده را کـــه در محل 
مناســـب بودنـــد، شناســـایی و ســـپس با 
عصا اقدام به شکســـتن شیشـــه آنها کرده 
و از محـــل دور می شـــود و در همین حین 
همدســـت وی اقدام به ســـرقت محتویات 

خـــودرو می کنـــد.
ایـــن مقـــام انتظامـــی ادامـــه داد: پـــس از 
اخذ مجـــوز از مقـــام قضایـــی و مراجعه به 
مخفیـــگاه متهمـــان هر دو متهـــم در محل 
دســـتگیر شـــدند و متهمـــان 4۲ ســـاله در 
تحقیقـــات اولیـــه به جـــرم خـــود و 10 فقره 
ســـرقت محتویات خودرو اعتراف کردند و 

مال باختگان شناســـایی شـــدند.
ســـرهنگ بهرامـــی با بیـــان اینکـــه در این 
و  تشـــکیل  قضایـــی  ونـــده  پر خصـــوص 
متهمان به مرجع قضایی معرفی شـــدند، 
خاطرنشـــان کـــرد: تحقیقات بیشـــتر برای 
کشـــف جرایـــم احتمالـــی متهمـــان ادامه 

دارد.


